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 آمریکا در ظاهر فعلا با عراق 
کاری ندارد و حضورش در سوریه 

پررنگ تر است، ولی در آینده دو چیز 
را برنمی تابد؛ یکی دوستی و قرابت با 

ایران و دیگری، حضور فعال در سوریه 
برای سرکوب باقی مانده های تروریسم.
  در حال حاضر دو اراده در سوریه 
مقابل هم قرار گرفته اند؛ اراده ای که 
می خواهد همه سرزمین سوریه را از 
تمام انواع تروریست ها پاک کند و 

اراده ای که قصد دارد بخشی
 از آنها را زنده و سرپا

 نگه دارد.

یکی از کارویژه های سیستم ها و نظام ها، عادی 
جلوه دادن شــرایط است. این چیزی است که این 
روزها در ارتباط با آمریکا و عراق، کم و بیش صدق 
می کند؛ همه می دانند کــه در عراق اتفاق بزرگی 
افتاده است، اتفاقی که احتمالا همه چیز را در حد 
و اندازه ژئوپلیتیک غرب آسیا زیرورو خواهد کرد و 
پس لرزه های آن به کل جهان نیز خواهد رسید. در 
ارتبــاط با تأثیرگذاری واقعه موصل، از همه مهم تر 
و از همه تأثیرپذیرنده تر، کشور سوریه است و همه 
می دانیم که پیامد این واقعه در ســوریه، فوری و 

عمیق خواهد بود.
عراقی ها با خــود عهده کرده اند که به محض 
یکسره کردن کار داعش، به کمک دولت دمشق و 
نیروهای مقاومت بشتابند. این اشتیاق از زبان همه 
در عراق جاری اســت؛ از نخست وزیر و وزیردفاع و 
فرماندهان ارتش و پلیس و بسیج مردمی عراق، همه 

                     آمریکا تا کجا می تواند مقابل دمشق و متحدانش  بایستد؟

اشاره
پرونده داعش در عراق در حال بسته شدن است و با پتانسیل ایجاد شده پس از آزادسازی 
موصل، طومار این گروه تروریستی خیلی زودتر از حد انتظار در شهرهای کوچک »الحویجه«، 

»تل عفر« و »القائم« بسته خواهد شد.
اما، غائله تروریسم در عراق مانند مثلثی است که دو ضلع دیگر هم دارد؛ یکی حامیان 
آنها هســتند که طشت رسوایی آنها مدت هاست افتاده و از کوچک و بزرگ و کارشناس و 
غیرکارشناس، همه می دانند چه کشورهایی از آنها حمایت می کرده اند. ضلع دیگر، تحولات 
سوریه است؛ در بلبشوی بحران های رنگارنگی که منطقه را فرا گرفته، هیچ دو کشوری را 
نمی توانیم بیابیم که تا این حد سرنوشــت آنها به هم گره خورده باشد. این گره با دستان 
آمریکا و با موجودیت یافتن »دولت اســلامی عراق و شام« )یا همان داعش(، زده شد. لذا، 
طبیعی است که هرگونه تحولی در عراق، هم حامیان داعش را نگران می کند و هم بر تحولات 

سوریه اثر می گذارد.
این تصویر ســه بعدی، حد و مرز بحران را به خوبی نشان می دهد و در مقاله حاضر نیز 
مبنای توصیف و تحلیل شرایط موجود قرار می گیرد. نقطه ثقل توجه نویسنده نیز کشور 
ســوریه خواهد بود، چرا که به زعم نویســنده، همان طور که عراق رو به آرامش می رود، 
شرایط سوریه، طی هفته ها و ماه های آینده به خاطر مداخلات آمریکا و اسرائیل، حساس تر 

خواهد شد.
سرویس خارجی

سبحان محقق

می پراکندند و ایرانی ها دلگرمی و مشاوره به دولت 
و فرماندهان و وحدت بخشــی به اقوام و مذاهب را 
در اختیار دولت، ارتش و جامعه عراق قرار می دادند.
سعودی ها زنان و کودکان بی گناه را می کشتند 
و ایرانی ها قربانیان حسد و نفرت رژیم آل سعود را 

مداوا می کردند.
بی دلیل نیست که این روزها در عراق ایران و 
ایرانی، محبوب ترین ملت و به همان میزان، سران 

آل سعود منفورترین چهره هاست.
امــا، این عشــق و نفرت بازی آمریــکا را در 
منطقه به هم می زند. با این حال، واشنگتن طوری 
وانمــود می کند که در عراق هیچ اتفاقی نیفتاده و 
اصولا، شکست داعش در موصل یک طرح مشترک 

آمریکایی عراقی بوده که اکنون نتیجه داده است.
به هر حال، آمریکا می گوید همه چیز درعراق 
عادی اســت و مطابق برنامه پیــش می رود و این 
سیاست خطرناکی است و مردم و مقامات عراق نباید 

دولتمردان عراقی اگر از این منظر به تحولات 
کشورشان و سوریه بنگرند، به خوبی متوجه خواهند 
شــد آنچه را که آمریکا در رابطه بــا عراق از این 
پس بدان نیاز دارد، همســویی است این همسویی 
می تواند بدون فشار باشد و عراقی ها همه رنج ها و 
بدبختی های ســال های اخیر را نادیده بگیرند و به 
جمع متحدان مرتجع آمریکا در منطقه بپیوندند و 
سرنوشت خود و ملت خود را یک بار دیگر به آمریکا 
بسپرند و به عبارت دیگر، در دور باطل خود را گرفتار 
کنند. یا اینکه یک رویه مستقل و مبتنی بر منافع 
ملی و ارزش های خود پیشه کنند و افق های جدیدی 

را پیش روی ملت عراق قرار دهند.
مســلماً اگر عراق نخواهد با آمریکا در سوریه 

پیچیده تر از بحران عراق بوده اســت، اول، حضور 
علنی و غیرعلنی بازیگران و قدرت های منطقه ای و 
جهانی در این کشور است؛ دوم، نبرد چندین گروه 
تروریستی با ارتش سوریه است؛ سوم، هم مرز بودن 
سوریه با رژیم صهیونیستی، یعنی همان رژیمی که 
آمریــکا و غرب خود را در حفظ امنیت آن، موظف 
می دانند و چهارم؛ ادغام شدن روند سیاسی از پیش 

موجود با تروریسم وارداتی است.
اصطکاک قدرت ها

طبق یک فرمول جا افتاده در روابط بین الملل، 
هر چقدر یک بحران در کشوری مزمن تر و طولانی تر 
شود، به همان میزان نیز قدرت ها و بازیگران بیشتری 

در آن دخالت خواهند کرد.
سوریه مثال شفافی برای این گزاره است؛ در 
ســال 2011 آمریکا به دلایلــی که در جای خود 
توضیح داده می شود، از طریق تروریست ها به سوریه 
ورود کرد و می خواست با امتزاج دو جریان تکفیری 
و بیداری اسلامی، به عمر نظام سوریه پایان دهد و 

از این طریق، امنیت اسرائیل را حفظ کند.
اما، به قول معروف، »حساب بازار با حساب خانه 
جور درنیامد«؛ از همان ابتدا روسیه و مقاومت وارد 
میدان شــدند و جانب دمشق را گرفتند، و آمریکا 
برای اینکه معادلات جدید را به هم بزند، در ســال 
2014 )1393( تروریست های داعش را از سوریه 
و از طریق مرزهای طولانی استان الانبار عراق، وارد 
این کشــور کرد. اما به مرور، ورق علیه تروریست 
برگشــت و اکنون مــا در مرحله حذف تدریجی و 
کامل داعش در عراق و حذف آنها در سوریه هستیم.

مرحله حساس
در حال حاضر دو اراده در سوریه مقابل هم قرار 
گرفته اند؛ اراده ای که می خواهد همه سرزمین سوریه 
را از تمام انواع تروریست ها پاک کند و اراده ای که 

قصد دارد بخشی از آنها را زنده و سرپا نگه دارد.
همان طور که می بینیم، در حال حاضر توازن 
در سوریه به نفع اراده نخست پیش می رود و آمریکا 
نیز با ابزارهایی که در دست دارد، از ناو و موشک و 
جنگنده و شبه نظامیان کرد )نیروهای دموکراتیک 
سوریه( و افراد مسلح به اصطلاح میانه رو گرفته تا 
جنــگ روانی و مذاکرات ژنو، می خواهد این توازن 

را به هم بزند.
اما، مهم تریــن ابزار آمریــکا در حال حاضر، 
مذاکره با روســیه و تلاش برای رودررو کردن آن 

با ایران است.
روسیه

عوامل زیادی باعث شده اند تا روسیه در سوریه 
وارد نبرد شود که در مجموع، همه آنها، سیاسی و 

امنیتی هستند.
روســیه در ماجراهای اوکراین و گرجستان و 
ماجراهای مشابه، فقط از جانب آمریکا و ناتو محرک 
دریافت می کرد و به شیوه انفعالی، به این محرک ها 
پاسخ می داد. اما، در ماجرای سوریه، با ایفای نقش 
فعال، این بار خودش به آمریکا محرک وارد کرد و 

تمام طرح های واشنگتن را به هم ریخت.
به هرحال، در حال حاضر آمریکا به گفت وگو 

با روسیه نیاز دارد و به همین خاطر، به دنبال بحث 
بر سر منافع مشترک با این کشور است.

هدف روس ها در ســوریه، حفظ نظام »بشار 
اسد« است. اما مسکو با اسرائیل نه تنها خصومتی 
ندارد، بلکه به طور ســنتی، حافظ امنیت اسرائیل 

نیز هست.
آن حسی که آلمانی ها و غربی ها نسبت به رژیم 
اسرائیل دارند، و فکر می کنند طی سده های اخیر 
نســبت به یهودیان در اروپا ظلم کرده اند و باید به 
دنبال سرزمینی برای قوم آواره یهود باشند، به طور 
ســنتی و تاریخی در میان مقامات و مردم روسیه 
هــم وجود داشــته و دارد و آنها هم فکر می کنند 

و بدون هیچ دردســری، در حاشیه کنفرانس اخیر 
»جی-20« در هامبورگ میان »ولادیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکایی اش »دونالد 

ترامپ« امضاء شده است.
دلیلش این بود که اولا، امنیت اسرائیل دغدغه 
مشترک آمریکا و روسیه است و ثانیا، روس ها در این 
مورد، هیچ تعهدی به ایران و یا دولت سوریه نداده 
بودند. به همین خاطر، آمریکا هم تلاش می کند که 

از این مهره، به نحو احسن استفاده کند.
در هر صورت، ایران باید به ظرفیت های متحد 

خود )روسیه( در سوریه توجه داشته باشد.
این اتحاد طی سال های اخیر و تاکنون، پربار 

واشنگتن برای اینکه بتواند انرژی کشور رسسته 
از داعــش عراق را مهار کند، احتمالا از این پس به 
اختلافات سیاسی در بغداد دامن خواهد زد، دشمنی 
بــا ایران را زنده خواهد کرد و دولت بغداد را نیز از 
طریق ایجاد محدودیت های اقتصادی و حتی تحریم، 
تحت فشــار قرار خواهد داد تا نظم آمریکایی را در 

سوریه بپذیرد.
یکی از فوری ترین اهداف و برنامه ای که آمریکا 
در عراق به اجرا درخواهد آورد، جریان سازی علیه 

نیروهای بسیج مردمی خواهد بود.
این برنامه ای اســت که طی ماه ها و سال های 
آتی آمریکا در عراق به اجرا در می آورد، تا از بغداد 
یک دولت دست آموز و مطیع بسازد. هرچند که این 
برنامه آمریکا نیز در عمل نتیجه عکس خواهد داد.
در سوریه اما، شرایط بسیار پیچیده تر است و 
آمریکا مجبور اســت یک سناریوی چند وجهی را 

کرد که پس از خروج آمریکا از عراق در سال 2011 
کرده بودند.

لذا، همه باید آماده باشــند و دست دشمن را 
پیشاپیش بخوانند. دراز کردن دست برادری با ایران 
و نبرد سخت با همه تکفیری ها در سوریه، مسلماً 

آمریکا را زمین گیر خواهد کرد.
سوریه

بحران ســوریه از همان ابتــدا، به چهار دلیل 

اشغال شــهر موصل به عنوان مرکز استان 
نینوا توســط تروریست های داعش باعث شد تا 
عراق با یک بحران امنیتی عمیقی مواجه شود؛ 
بحرانی که حتی احتمال اشغال پایتخت عراق در 
آن نیز وجود داشت، اما دو روز قبل با آزادسازی 

کامل موصل سرانجام این تهدید برطرف شد. 
عملیات آزادسازی شــهر موصل تقریباً از 
یک ســال پیش آغاز شــد و با توجه به این که 
رود دجله از مرکز این شــهر عبور می کند، این 
رود، شــهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم 
کرده است. عملیات نظامی ابتدا در سمت شرقی 
موصل آغاز شــد و با توجه به بافت مسکونی و 
جمعیتی غیرمتراکم شهر، این عملیات طی 100 
روز به پایان رسید و بعد از آن عملیات پاکسازی 
بخش غربی موصل آغاز شد. عملیات پاکسازی 
بخش غربی موصل با توجه به بافت جمعیتی و 
مسکونی متراکم و وجود کوچه ها و خیابان های 
تنگ و پیچ در پیچ، تقریبا 9 ماه به طول انجامید. 
طبق گفتــه ابو آلاء الولائی، فرمانده گردان های 
سیدالشــهداء عراق، طی عملیات آزادســازی 
موصل حدود ۵ هزار تروریســت داعشی کشته 
شدند و بر اساس اطلاعات موجود می توان گفت 
حدود 1۵ هزار تروریست در موصل باقی ماندند 
و با احتســاب اینکه بالغ بر 10 هزار نفر از آنها 
از موصل فرار کرده اند، می توان گفت هم اکنون 
حدود ۵ هزار داعشی در میان مردم مخفی شده 
و آماده ســاماندهی مجدد اقدام علیه نیروهای 

عراقی هستند.
با آزادسازی کامل شهر موصل، مرکز استان 
نینوا، تنها شــهر تلعفــر و همچنین 20 منطقه 
کوچک، غالبا در حومه شــرقی و شمالی استان 
نینوا باقی می ماند که همچنان در اختیار عناصر 
داعش قرار دارد و برنامه بعدی نیروهای امنیتی 
عراق، آزادسازی شهر تلعفر است. بافت جمعیتی 
شهر تل عفر از قومیت ترکمان تشکیل شده و در 
آن ترکمان های شیعی و سنی حضور دارند و در 
حال حاضر این شهر تحت محاصره نیروهای حشد 
شعبی قرار دارد و با توجه به مخالفت طرف های 
منطقه ای و بین المللی، تا به الان زمینه برای ورود 
نیروهای حشد به داخل شهر فراهم نشده است، با 
این وجود با آزادسازی موصل می توان کار داعش 
در عراق را پایان یافته دانست، چرا که موصل مرکز 

خلافت خودخوانده داعش بود. 
در این میان نکتــه قابل توجه اینکه فعال 

برای همکاری با دولت سوریه سر از پا نمی شناسند 
و البته، بهتر است بگوئیم که همین الآن هم صدها 
نیروی داوطلب عراقی از جنبش نجبا گرفته تا سایر 
زیرمجموعه های بسیج مردمی در استان های حلب 
و حمــص و دیرالزور حضــور دارند و با تکفیر ی ها 

می جنگند.
مــورد دیگری که باز آن هم یک تحول بزرگ 
محســوب می شــود و خواب و رؤیای آمریکا را در 
منطقه باطل می کند، گرایش قلبی عراقی ها به ایران 
است؛ 14 ســال حضور آمریکا و سپس داعش در 
عراق، هرچند برای توده های مظلوم و جامعه عراق 
پرهزینــه و زجرآور بوده، ولی یک چیز را در عمل 
به همه نشــان داده و آن، مشخص شدن دوست و 

دشمن عراق است.
به طور معمول، رژیم عربســتان برای همسو 
کردن ملت عراق با خود، از دو حربه استفاده می کرده 
و این همسویی را نیز علیه ایران به کار می برده است؛ 

این گونه فکر کنند. آنها باید متوجه باشند چیزی که 
در عراق رخ داده، خارق عادت است و علاقه به ایران 
و پیچیده شدن پرونده داعش، برای نظم آمریکایی 
در منطقه ساختار شکن هستند و خصوصاِ، همه چیز 
را برای آمریکا و اسرائیل در سوریه به هم  می ریزند 
و حداقلش این اســت که کار آمریکا را در سوریه 
ســخت می کنند. به همین خاطر سوریه روزهای 

سرنوشت ساز و حساسی را پیش رو دارد.

یکی، تبلیغ در مورد امــت واحد عربی و دیگری، 
تزریق اندیشــه های وهابیت در مناطق سنی  نشین 

و مستعد پذیرش آن.
اما، تحولات 14 ســال گذشته نشان داد که 
سعودی ها خطرناک ترین و درنده ترین دشمن مردم 
عراق هستند. مردم عراق با تمام وجود لمس کردند 
که ملغمه پان عربیسم و وهابیسم، معنی اش چیست.

در طول ســال های گذشته چیزی را که ملت 
عراق از دو همســایه جنوبی و شرقی شاهد بودند 
این بود که از جنوب، بمب های انفجاری، اندیشه های 
تروریستی، افراد تکفیری و مفتی های داعش وارد 
عراق می شوند، ولی پا به پای آن، از شرق غذا، دارو، 
مصالح ســاختمانی و کمک های نظامی به ارتش، 

وارد می شوند.
ســعودی ها از طریق تروریست ها و رسانه ها، 
نفــرت و نفــاق و کینه تــوزی را در جامعه عراق 

پایان داعش در عراق
روزهای حساس در سوریه

در سه اســتان جنوب غربی ســوریه که هم مرز 
با اســرائیل هســتند، یعنی اســتان های »درعا«، 

»قنیطره« و »السویدا«، جلب کند.
آمریکا در سال 2011 به خاطر امنیت اسرائیل، 
سوریه را به هم ریخت و این کشور را طی یک جنگ 
شش ساله، شــخم زد. اکنون هم آمریکا با روسیه 
به خاطر امنیت اسرائیل، بر سر آتش بس، به توافق 
رســید. و همانطور که دیدیم، این توافق به راحتی 

پیچیده تر خواهد شد.
آمریــکا در ظاهر فعلا با عــراق کاری ندارد و 
حضورش در سوریه پررنگ تر است، ولی در آینده 
دو چیز را برنمی تابد؛ یکی دوستی و قرابت با ایران 
و دیگری، حضور فعال در سوریه برای سرکوب باقی 

مانده های تروریسم.

و نتیجه بخش بوده و طرح های آمریکا را در سوریه 
و عراق به هم ریخته است.

اما، از فردای فروپاشی داعش در موصل، اوضاع 
در سوریه حساس تر شده و از این پس، بیش از این 
هم حساس می شود و از جمله جاهایی که توسط 
دشمن تحت توجه قرار می گیرد، میزان استحکام 

پیوند ایران و روسیه است.
آمریکا از این پس روی این نکته متمرکز خواهد 
شد و تلاش خواهد کرد که از همین جا، هم به ایران 

و هم به روسیه و سوریه ضربه بزند.
جمع بندی

پیروزی بــزرگ مردم عراق در موصل و پایان 
دادن به خلافت خود خوانده داعش، هر چند نقطه 
عطفی در تحولات منطقه محســوب می شــود و 
پاکسازی دیگر مناطق عراق و همچنین، شکست 
تروریست ها در سوریه را برای نیروهای رزمی آسان 
کرد، ولی توطئه آمریکا نیز به همان نسبت در منطقه 

بــه یهودیان ظلم کرده اند و در این رابطه، برخورد 
»الکساندر« تزار روس را با یهودیان در ذهن دارند.

در هرحال، این حسی است که روس ها نسبت 
به اسرائیل دارند.

اتفاقاً، همین موضوع، نقطه افتراق روســیه و 
ایران در سوریه نیز هست؛ روس ها برای حفظ منافع 
اقتصادی، سیاســی و امنیتی خود، از »بشار اسد« 
حمایت می کنند، ولی ایران به خاطر آرمان دینی و 
انقلابی خود، یعنی »نابودی اسرائیل«، از حکومت 

سوریه حمایت می کند.
سپس، در یک صورت بندی نهایی، آمریکا برای 
حفظ امنیت اسرائیل، در صدد براندازی »بشاراسد« 
است؛ روسیه برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی 
خود، درصدد حفظ بشاراسد است و ایران نیز برای 

نابودی اسرائیل، از نظام سوریه دفاع می کند.
با توجه به این صورت بندی هست که آمریکا 
توانست نظر مساعد روس ها را برای ایجاد آتش بس 

آزادی موصل و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
شــدن کانون های تروریستی در عراق می توانست 
امنیت ملی ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد، از این 
رو آزادسازی موصل نقش مهمی در افزایش ضریب 

امنیت ملی کشورمان خواهد داشت: 
عراق به عنوان کشــوری که بیشــترین مرز 
مشترک را با ایران دارد، از لحاظ اشتراکات تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی، روابط عمیق و دوستانه مقامات 
عالیرتبه دو کشور و همچنین نقش عراق در محور 
مقاومت و همسایگی آن با سوریه و نیز تاثیرگذاری 
تاریخی عراق در جهان عرب، مســائل مشترک و 
مهمــی را با ایــران دارد و از این رو تحولات عراق 
همواره در بالاترین ســطح حساسیت و اهمیت از 
منظر سیاســت خارجی و امنیت ملی ایران مورد 

رصد قرار می گیرد.
 عراق امروز، برخلاف دوره صدام، از بعد امنیت 
ملی برای ایران یک فرصت اســت، چرا که افزایش 
روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 
و عراق، آمد و شد مقامات و مردم دو کشور، نزدیکی 
سیاســت ها، گرایشات و مواضع دو طرف نسبت به 
تحولات منطقه ای و بین المللی، منجر شده امروزه 
تهران و بغداد، بالاترین سطح روابط در طول تاریخ 
خود را داشــته باشــند. بنابراین هرگونه تهدیدی 
علیــه عراق تهدیدی علیــه امنیت ملی جمهوری 
اسلامی ایران نیز می باشــد و از این رو آزادسازی 
موصل ضریب امنیت ملی ایران را افزایش می دهد. 
طی مدتی که موصل در اشــغال تروریســت های 
داعشی بود، زمینه سرمایه گذاری آمریکا و همراهان 
منطقه ای او بر روی تروریســت ها و استفاده از آنها 
علیه امنیت ملی کشورمان وجود داشت، اما اکنون 

این پایگاه تروریسم در عراق از بین رفته است.
وحدت شیعه و سنی

اختلاف شــیعه و ســنی در عراق همواره به 
عنوان ابزاری از سوی دشمنان جهت تهدید آفرینی 
علیــه ایران مطرح بــوده اســت. در جریان نبرد 
ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه تروریســت ها، 
اهل ســنت و شــیعیان در کنار هم بــه مبارزه با 
تروریســت ها پرداختند. بسیج مردمی عراق اعلام 
کرده اســت که  2۵ هزار رزمنده اهل  ســنت در 

صفــوف حشدالشعبی )بســیج مردمــی( عراق با 
تکفیری های داعش می جنگند. چنین وحدتی باعث 
می شود زمینه ضربه زدن به امنیت ملی جمهوری 
اسلامی ایران نیز از بین برود. از سوی دیگر جریانات 
سیاسی سنی مخالف ایران همواره ادعا می کردند 
که اهل سنت خواستار کاهش نفوذ ایران در عراق 
است، اما حضور مستشاران نظامی ایران در عراق و 
کمک به آزادسازی مناطق سنی نشین باعث شد که 
این ابزار از دست جریان های سیاسی نیز خارج شود.

پیوند جغرافیایی محور مقاومت
آزادسازی موصل، ارتباط زمینی محور مقاومت 
از ایران تا لبنــان را فراهم می کند. در واقع فراهم 
شــدن یک »کریدور« زمینی که ایران را از طریق 
عراق و ســوریه به لبنان و کرانــه مدیترانه وصل 

می کنــد یکی از مهمترین پیامدهای آزادســازی 
موصل است و زمینه مانور دادن ایران در این منطقه 
را فراهم ساخته و این مسئله به صورت مستقیم بر 

افزایش امنیت ملی ایران تاثیرگذار است.
دور شدن تهدید از مرزهای ایران

پیروزی تروریست ها در عراق می توانست منجر 
به ناامن شــدن مرزهای ایران شود. در صورتی که 
تروریست ها موفق به اشغال بغداد می شدند، زمینه 
هجوم آن ها به مرزهای ایران فراهم می شد، هرچند 
آنان از کمترین توانایی جهت ناامن ســازی جدی 
مرزهــای ایران برخوردار نبودند، اما از لحاظ روانی 
پیــروزی آنان در عــراق، اربابان غربی و منطقه ای 
آن ها را جری تر می کرد و فشار علیه ایران افزایش 
می یافت. در چنین شرایطی آزادسازی موصل سبب 

شده تا سازمان یافتگی داعش در عراق از بین برود 
و این مســئله به معنای این است که تروریست ها 
اکنون به دنبال مخفــی کردن خود و تلاش برای 
حملات پراکنده انتحاری هســتند. البته حملات 
انتحاری تروریست ها در عراق و کشته شدن مردم 
بی گناه این کشور، یکی از نگرانی های جدی ایران 
است، اما همچنان که گفته شد، فروپاشی لانه آنها 
در موصل می تواند، زمینه ســرمایه گذاری آمریکا، 
عربستان، رژیم صهیونیســتی و دیگر اربابان ترور 
را از بین ببرد و تروریســت ها وقتی از جایی تأمین 
نشــوند، طی مدت زمان نه چندان طولانی از بین 
می روند و مهم تر اینکه انگیزه های تروریستی آنان 

نیز فروکش می کند.
اهمیــت این موضوع زمانی اســت که یادآور 

شــویم ســال قبل تقریبا در همین ایام، نیروهای 
مقاومت عراق، تحت هدایت سپاه پاسداران، آشیانه 
منافقین تروریست در عراق را برای آخرین بار هدف 
قــرار دادند و آنان را مجبور کردند از آخرین پایگاه 
خود در این کشور، یعنی پادگان لیبرتی، به آلبانی 
فــرار کنند. دور کردن دو کانون مهم ترور از عراق 
و مرزهای ایران، نقش تاریخی ســپاه پاسداران و 
نیروهای مقاومت منطقه در افزایش ضریب امنیت 

ملی ایران را نشان می دهد.
نقش سردار سلیمانی 

حضور مستشــاری فرماندهان ایران از ابتدای 
ورود داعش به عــراق، یکی از موثرترین اقداماتی 
بود که در جهت تامین امنیت ملی صورت گرفت. 
در اینجا نباید از نقش یک فرمانده و استراتژیست 
بی بدیل، یعنی سردار سلیمانی، غافل شد. توانایی و 
هوش نظامی سردار سلیمانی به همراه نفوذ زیاد او 
در بین اهل سنت و شیعیان عراق، باعث شده بود 
تا وی به عنوان یک فرمانده جنگی، ســهم زیادی 
در هماهنگی بین گروه های معارض عراقی، جهت 

اقدام علیه تروریست ها داشته باشد. 
ســفیر کشــورمان در لندن نیز با اشــاره به 
آزادسازی موصل، در رابطه با نقش سردار سلیمانی 
اظهار کرد: سردار سلیمانی با ابتکارات و شیوه های 
نوین نظامی خود، نشــان داد که با در نظر گرفتن 
عالی تریــن اســتانداردهای جهانــی، او بی تردید 
بزرگ ترین استراتژیست نظامی جهان معاصر است. 
این ســردار بزرگ با ابتکارات، خلاقیت ها و نگاهی 
نو در اتخاذ اســتراتژی نوین نظامی در صحنه های 
نبرد عراق و ســوریه، مســیر جنگ علیه داعش را 
چنان تغییر داد تا امروز دنیا بتواند شــاهد ظهور 
آثــار پیروزی های بزرگ ارتش عراق و ســوریه در 

جنگ با داعش باشد. 
سردار سلیمانی زمانی به درخواست دولت عراق 
مسئولیت مستشاری نظامی برای ارتش عراق را به 
عهده گرفت و به صحنه نبرد عراق وارد شــد، که 
بغداد در شصت کیلومتری مناطق تحت اشغال قرار 
داشت و داعش تصرف پایتخت عراق را دور از انتظار 
نمی دید. سامرا، کاظمین و مناطق اطراف همه ناامن 

بودند و ناامنی های مداوم این شهرهای مذهبی 
و حرمین شــریفین، آن ها را در تیررس مداوم 

درگیری های نظامی قرار داده بود. 
در همان روزی که موصل سقوط کرد، منابع 
غیررسمی از حضور فرمانده سپاه قدس در عراق 
خبر دادند. حیدر الخویی تحلیلگر عراقی موسسه 
»چتم هــاوس« انگلیس در صفحه توییتر خود 
نوشــت: »یک دوست و منبع آگاه به من گفت 
که قاسم ســلیمانی بلافاصله وارد بغداد شده و 
شــخصا از مراکز دفاعی بغداد بازدیده کرده تا 
مطمئن شود این شهر از استحکام دفاعی مناسبی 

برخوردار است.«
پــس از مطمئن شــدن از وضعیت دفاعی 
بغداد، هدف اول جلوگیری از پیشــروی بیشتر 
داعش و هدف دوم، بازپس گیری مناطق تحت 
اشغال تعریف شد. فتوای »جهاد کفایی« آیت الله 
سیستانی علیه داعش نیز، زمینه را برای جذب و 
آموزش  صدها هزار عراقی برای جنگ علیه این 
گروه تروریستی فراهم کرد. داوطلبان مردمی که 
در قالب »کمیته های بسیج مردمی« سازماندهی 
شــدند، نقش اصلی را برای مقابله با داعش به 
عهده گرفتند. اکثر فرماندهان کمیته های بسیج 
مردمی از جمله هادی العامری )وزیر کشور عراق 
و رئیس ســازمان بدر( و »ابومهدی مهندس« 
)فرمانده کمیته های بســیج مردمــی(، روابط 
نزدیکی با قاسم سلیمانی داشته و دارند و در کنار 
هم در جنگ ایران و عراق، علیه صدام حســین 
جنگیده اند. فعالیت های قاسم سلیمانی در عراق 
محرمانه و دور از چشم رسانه ها بود، اما همزمان 
با شکست های پی درپی داعش نقش وی بیشتر 
آشکار شــد. هر جا عراقی ها در جنگ با داعش 
به پیروزی رسیده اند، بلافاصله عکسی از قاسم 
سلیمانی منتشر شده است. اولین تصویری که 
از قاسم سلیمانی منتشــر شد پس از شکسته 
شــدن محاصره شــهر آمرلی واقع در اســتان 

صلاح الدین بود.
از این روست که اکنون همه سردار سلیمانی 
را به عنوان یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی 
دنیا مطرح می کنند. نقشــی که وی در خنثی 
کردن تهدیدات تروریســت ها در منطقه داشته 
و دارد را نمی توان با هیچ اقدام دیگری مقایسه 
کرد و اقدامات وی اکنون باعث شــده تا امنیت 

ملی ایران بیش از گذشته تامین شود.
منبع: بصیرت

همراه شود، باید خود را برای برخی شیطنت ها که 
البته در مقایسه با قبل، کمتر موثر هستند، آماده 
کند. اقداماتی مثل ندادن ســلاح به دولت و ارتش 
عراق، جلوگیری از پیوســتن این کشور به نهادها 
و بازار جهانی، تحریم و ایجاد تفرقه و دودســتگی 
مجدد در بطن جامعه و در روند سیاســی، دور از 

ذهن نیستند.
عراقی ها باید خود را آماده کنند و قبل از آنکه 
آمریکایی ها سوئیچ توطئه را بچرخانند، حرکت های 

آنها را خنثی نمایند.
از این پس، ایران هراسی، ایران ستیزی و ایجاد 
حساســیت های دروغین نسبت به ایران، در عراق 
دامن زده می شود. این جریان در درون جریان های 
سیاسی و رسانه ای عراق نمایندگانی دارد و سفیر 
آمریکا و عوامل دیپلماتیک و رســانه ای رژیم های 
مرتجــع عربی هم آتش بیار معرکــه خواهند بود. 
یعنی درست همان وضعیتی را مهندسی خواهند 

به اجرا درآورد.
شعار واشــنگتن طی ماه های آتی، همسویی 
با مســکو برای حــل بحران ســوریه خواهد بود؛ 
شاخص های این همسویی مواردی مثل حفظ امنیت 
اسرائیل، ایجاد مناطق کاهش تنش در شمال، شرق 
و جنوب سوریه و تداوم مذاکرات به ویژه در »ژنو« 

سوئیس است.
آمریکا لازمه تقویت همســویی میان خود و 
روسیه را سســت کردن پیوند اتحاد این کشور با 

ایران و نزدیک کردن مسکو به تل آویو می داند.
این سیاست در ســرلوحه کار دولت »دونالد 

ترامپ« طی ماه های آتی قرار خواهد گرفت.
اما، اگر این سیاســت نتیجه ندهد، یا آمریکا 
باید پایان جنگ در سوریه و حفظ نظام این کشور 
را بپذیرد و اســرائیل را قربانی کند و یا خطر یک 
جنگ غیرمتعارف را به جان بخرد. به هر حال، باید 

منظر ماند و دید که چه پیش می آید.

   این روزها در عراق
ایران و ایرانی، محبوب ترین 
ملت و به همان میزان، سران 
آل سعود منفورترین چهره ها 

هستند.
  آمریکا می گوید

 همه چیز درعراق عادی است
 و مطابق برنامه پیش می رود 
 این سیاست خطرناکی است

 و مردم و مقامات عراق 
نباید این گونه فکر 

کنند.

  همان طور که عراق 
رو به آرامش می رود، 
شرایط سوریه، طی 

هفته ها و ماه های آینده 
به خاطر مداخلات 
آمریکا و اسرائیل، 

حساس تر خواهد شد.


